
بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی نقش دعا در فرهنگ انتظار

چکیده
امروز بشریت در سراسر عالم و در میان تمام ادیان و مذاهب به دنبال رسیدن به آرزویی بزرگ است. رسیدن به این آرزو نقطه اتصال و اشتراک میان تمام انسانهاست،  و آن رسیدن به آرمان شهر موعودی است که اساس قوانین آن بر پایه ی عدالت و برابری است و بر کرسی حکمرانی آن انسانی فرهیخته و عادل جای گرفته است که واسطه بین آسمان و زمین و خلیفه و جانشین خداوند در زمین است.
لذا برای دستیابی و رسیدن به چنین جامعهای باید انسانهای منتظر زمینههای استقرار این دولت کریمه را آماده و سمت و سوی حرکتشان به سمت فرهنگسازی و زمینهچینی این آرمان شهر موعود باشد. در این مقاله نگارنده از میان مؤلفههای متعددی که در شکلگیری و فرهنگسازی چنین جامعهای نقش ایفا می کنند به بررسی نقش دعا در شکل گیری فرهنگ انتظار پرداخته است.
در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهومشناسی واژگان دعا و فرهنگ انتظار پرداخته شده و سپس مؤلفههایی را که در انتظار نقش ایفا می کنند را بر شمرده و در ادامه وظایفی که فرد و جامعهی منتظر در نیل به این فرهنگ دارند بیان شده است. و در ادامه از میان تمام این مؤلفهها و وظایف به نقش دعا در مسئله انتظار به عنوان کلید ظهور و نیل به آرمان شهر موعود و دولت کریمه پرداخته و بیان می شود که در شکل گیری چنین جامعه ای دعا به عنوان یک تکلیف بر عهده فرد و اجتماع است .
و در خاتمه تحقیق چگونگی انجام این خواستن و دعا کردن در بعد فردی و اجتماعی بیان و آثار و نتایج مترتب بر آن بطور مختصر بیان گردیده است.

کلید واژه : 
دعا و نیایش ، فرهنگ انتظار ، آثار انتظار ، دعا برای ظهور ، فرج و گشایش

مقدمه
عصر غيبت، عصری پرچالش است؛ چون همه انسان‌ها در تمام جوامع از حضور حجت الهی محروم شده‌اند و جامعه بشری از بلوغ لازم برای بهره‌مندی از حضور امام(عج) برخوردار نيست؛ لذا چنين جامعه‌ای، تمام مناسبات خود را بر اساس تفكرات اُمانيستی و خودمحور پايه گذاری و برقرار می‌كند و واضح است كه چنين تفكری پر از چالش و تضاد درونی است و جنگ‌ها و خونريزی‌های طول تاريخ غيبت، اين مطلب را كاملا نشان می‌دهد. 
دعا از دو جهت در فرج و ظهور نقش ایفا می نماید. یکی تأثیرات فردی دعا و دیگری فضاسازی اجتماعی و آماده کردن جامعه برای ظهور، که در نهایت منجر به شکل گیری فرهنگ انتظار در سراسر جامعه می شود؛ در این زمینه احاديث و رواياتی هست که به اين معنا اشاره دارد ، از جمله اینکه : دعا برای تعجيل در فرج، موجب گشايش امور می‌شود.« و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فان ذلک فرجکم ».[footnoteRef:2] [2: بحارالانوار،  ج 53، ص 177.] 

در تمام اديان و مذاهب مختلف جهان، از مصلحي  كه در آخر الزمان ظهور خواهد نمود و به جنايت ها و خيانت هاي ضد انساني خاتمه خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهاني را بر اساس عدالت و آزادي واقعي بنيان خواهد نهاد، سخن به ميان آمده و تمام پيامبران و سفيران الهي در اين زمينه به مردم با ايمان جهان، نويدهايي دادهاند.
بشريت، بايد بفهمد كه امام زمان(عج) تنها راه رهايی او از چالش‌های جهان بشری است و وقتی چنين معرفتی را پيدا كند، مهر و محبت او به امام زمان(عج) بيشتر خواهد شد و اين مطلب موجب می‌شود كه زبان به دعا بگشايد و وقتی فرهنگ دعا شكل بگيرد، و در نتيجه، انتظار و آماده‌سازی فردی و اجتماعی هم به وجود می‌آيد و انسان را در راه زمينه‌سازی برای فرج امام زمان(عج) ياری خواهد كرد.
در مورد ارزش و جایگاه دعا کافیست که قرآن كريم می‌فرمايد: «اگر دعای شما نباشد، اصلا خدای متعال، هيچ توجهی به شما نخواهد كرد»[footnoteRef:3] و همچنين در روايات، دعا را مخ و مغز عبادت دانسته‌اند[footnoteRef:4]، عبوديتی که فلسفه خلقت و آفرينش است.[footnoteRef:5] و اين فرهنگ دعاست كه بايد با فرهنگ انتظار پيوند بخورد تا انسان برای زمينهسازی ظهور امام زمان(عج) اقدام عملی انجام دهد. [3: سوره فرقان ، آیه 77]  [4: بحارالانوار،  ج 53، ص 177]  [5: سوره الذاریات ، آیه 56] 

مفهوم شناسی
· دعا در لغت:
«دعا» به معناى خواندن، حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلقِ « خواندن » از آن منظور است. [footnoteRef:6] [6: قاموس قرآن، ذیل واژه‏ى دعا ] 

لغت نامه دهخدا دعا را به معنی « حاجت خواستن، استغاثه به خدا، استدعای برکت، تضرع و ... » و دعا کردن را « درخواست کردن از درگاه خدا، از خدا چیزی طلب کردن، چیزی اعم از بد و نیک برای کسی از خدا خواستن » معنی می کند.[footnoteRef:7] [7: نرم افزار لغت نامه دهخدا ، ذیل واژه دعا] 


· دعا در اصطلاح: 
در اصطلاح دعا عبارت است از: خواستن حاجت از خداى متعال. واژه دعا و دیگر مشتقات آن در قرآن مجید تقریباً در ۱۳ معنا به کار رفته است که از جمله آنها، خواندن، دعا کردن، خواستن از خداوند، ندا دادن، صدا زدن، دعوت کردن به چیزى یا به سوى کسى، استغاثه و یارى خواستن؛ عبادت کردن و… مى‏باشد.[footnoteRef:8] [8: دانشنامه‏ى قرآن و قرآن پژوهى ، ج ۱، ص 1054 .] 

دكتر آلكسيس كارل، مي گويد: « نيايش ( و دعا ) اصولا كشش روح به سوي كانون غيرمادي جهان است. به طور معمول، نيايش عبارت است از تضرع و ناله مضطربانه و طلب ياري و استعانت، و گاهي يك حالت كشف و شهود روشن و آرام دروني ومستمر و دورتر از اقليم همه محسوسات است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه نيايش پرواز روح به سوي خداست و يا حالت پرستش عاشقانه اي نسبت به آن مبدائي است كه معجزه حيات از او سر زده است و بالاخره نيايش، نمودار كوشش انسان است براي ارتباط با آن وجود نامرئي، آفريدگار همه هستي. » [footnoteRef:9] [9: آلكسيس كارل ، نيايش، ص  41 .] 

شايد بتوان گفت، جامع ترين بيان براي تعريف دعا، « طلب به معناي عام » است که طلب تکويني و سؤال و درخواست فطري را شامل مي شود. در واقع دعا، طلب خلق از خالق هستي و ايجاد ارتباط با او از طريق زبان سرّ، زبان قلب و زبان تکوين است. در نظام هستي، توجه خاص خداوند متعال بر بندگان، زماني است که آنها از آمادگي، قابليت و استعداد لازم برخوردار باشند. استعداد پذيرش عنايت خاص الهي وقتي شکل مي گيرد که آدمي به جايگاه فقر و نيازمندي خويش آگاهي يابد و خالق هستي و غناي محض را به خوبي بشناسد. قرآن کريم ميفرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَي اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ»[footnoteRef:10]. اى مردم شما(همگى) نيازمند به خدائيد؛ تنها خداوند است كه بى‌نياز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است!  [10: سوره فاطر،آيه 15] 

شناخت مقام فقر خود و مقام غناي حضرت حق جلَّ و علا، بسترهاي لازم را براي ايجاد قابليت و استعداد پذيرش عنايت خاصّ الهي، فراهم ميسازد. از اين رو، دعا زبان گوياي فقر و افتقار آدمي و زبان گوياي عبوديت و فلسفه خلقت و آفرينش است. به همين دليل،پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با افتخار اعلام میدارد: الفقرُ فَخرِي و بِهِ أفتَخِرُ؛[footnoteRef:11] و فقر خويش را ملاک افتخار خود مينامد. شناخت فقر و افتقار به آدمي درجه افتخار آفرين ميبخشد و قابليت و عيار او را ارتقا ميدهد؛ همچنان که امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه نجوا مي نمود: « ها أنا أتوسل إليک بفقري إليک »؛[footnoteRef:12] اکنون به نياز و فقرم، به تو متوسل شدهام.  [11: مستدرک الوسائل، ج11،ص173]  [12: مفاتيح الجنان، دعاي امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه ] 

از همين رو، قرآن ميفرمايد: «قُل مَا يَعبَؤُا بِکُم رَبِّي لَولَا دُعاؤُکُم » [footnoteRef:13] [13: سوره فرقان، آيه 77] 

[اي پيامبر ] بگو: اگر دعاي شما نباشد، پروردگار هيچ اعتنايي به شما نمي کند.

فرهنگ انتظار
فرهنگ انتظار ، فرهنگ رویش و پویش و دریچه‌اي به جهان آینده و راه نجات فردی و اجتماعی از بن‌بست‌ها و گرفتاری‌هاي جسمی و روحی به شمار می‌آید؛ مولد تلاش و حرکت به سوی آینده روشن و بهتر است. فرهنگ انتظار زیربنای ایجاد نظم عادلانه جهانی در پرتو انسان کامل و رهبری معصوم به شمار می‌آید و انسان‌ها و جامعه را در برابر تمام بیماری‌های فکری و روحی بیمه می‌کند؛ فرهنگ انتظار در پیش‌گیری بنیادی از تهاجم فرهنگی نقش اساسی دارد و تمام کمبود‌ها را جبران می‌کند و تمام موانع را برمی‌دارد و سکوی پرواز به جهانی آزاد و بهتر (آرمان شهر یا دولت کریمه ) است.
این فرهنگ انسان و جامعه را برای تحقق جامعه مهدوی آماده می‌سازد و فرهنگ اصلاح خود و جامعه، آمادگی برای ایثار و تسلیم فرمان مولای خود شدن است؛ فرهنگ اندیشهو تعقل ، تزکیه و عمل، عشق، جهاد و شهادت به شمار می‌آید. 
منتظر، انسان مسلمان متعهدی است که هر لحظه انفجار قطعی نظام‌هاي ضدانسانی را انتظار می‌کشد و همواره خود را برای شرکت در چنین انقلاب جهانی و جنگ بدری دیگر آماده می‌کند که با شمشیر علی(علیه السلام) و زره پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و به دست فرزند این دو برپا مي‌شود. فرهنگ انتظار و مهدویت، فرهنگ تلاش مستمر، بابرنامه و خستگی‌ناپذیر و حرکت در مسیری هدف‌مند است و به‌ ‌طور منظم برای شناخت ارزش‌ها و باورها و مشخص‌کردن اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اجرای آنها هم‌راه با نظارت و کنترل تلاش می‌کند و زمینه‌های ظهور منجی عالم و رشد و تکامل پایدار انسان و جامعه را فراهم می‌سازد.

· فرهنگسازی انتظار در قرآن
به هر حال، از نظر اسلام، قرآن و مسلمانان، مسأله «انتظار» و امید به آینده، و حاكمیّت مطلق حقّ در تمام جهان در آخر زمان، یكى از مسایل حیاتى اسلام است، و قرآن كریم با قاطعیّت هرچه تمامتر این مسأله را به عنوان یك وعده تخلّف ناپذیر الهى مطرح نموده، و در كمال صراحت، پیروزى نهایى ایمان اسلامى و آینده درخشان آیین پاك محمّدى(صلى الله علیه وآله وسلم) را به مسلمانان نوید داده، و جاى هیچ گونه شكّ و تردید و ابهام براى احدى باقى نگذارده است.
در این زمینه، آیات بسیارى در قرآن كریم وارد شده كه براى نمونه برخى از آنها را در اینجا مى آوریم.
1 ـ در سوره «توبه» آیه 33 در مورد جهانى شدن آیین اسلام و غلبه این دین مبین بر همه ادیان جهان، چنین آمده است: (هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى وَدِینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
« او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همۀ آيين‌ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند ». 
2 ـ در همان سوره آیه 32، در مورد اراده خداوند بر تكامل نور اسلام، چنین آمده است: (یُریدوُنَ أَنْ یُطْفِؤوُا نُورَ اللّهِ بأفْواهِهِمْ وَیَأْبَى اللّهُ إِلاّ أنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ). 
« آنها مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى‌خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافران ناخشنود باشند! »
3 ـ در سوره «نور» آیه 55 در مورد وعده خداوند به صالحان و شایستگان و موادّ مورد وعده چنین آمده است: (وَعَدَ اللّهُ الَّذینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخلِفنَّهُمْ فی الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِینَ مِنْ قَبْلِهمْ وَ لَُیمَكّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ لیُبَدِّلَنّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوِفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی لایُشْرِكُونَ بی شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ). 
« خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‌اند وعده مى‌دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل مى‌كند، آن چنان كه تنها مرا مى پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت. و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند. »
4 ـ در سوره «غافر» آیه 51 در مورد این كه خداوند قطعاً فرستادگان خود را یارى خواهد نمود، چنین آمده است: (إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا فی الحیوةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الأَشْهاد). 
« ما به يقين پيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده‌اند، در زندگى دنيا و(در آخرت) روزى كه گواهان به پا مى‌خيزند يارى مى‌دهيم! »
5 ـ در سوره «انبیاء» آیات 105 ـ 106 در رابطه با وعده اى كه خداوند به بندگان صالح و شایسته خود در مورد فرمان روایى آنان بر تمام جهان داده است، چنین آمده است: (وَ لَقَدْ كَتَبنا فِی الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أنَّ الاَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحونَ * إِنَّ فِي هذَا لَبَلاَغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ) .
در«زبور» بعد از ذكر(تورات) نوشتيم: «بندگان شايسته‌ام وارث(حكومت) زمين خواهند شد!» (105) در اين، ابلاغ روشنى است براى جمعيّت عبادت‌كنندگان! (106)
6 ـ در سوره «قصص» آیه 5، در مورد آینده مستضعفان و حكومت آنان بر سرتاسر كره خاكى، چنین آمده است: (وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارثِینَ). 
« ما مى‌خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم! »
7 ـ در سوره «صافّات» آیات 171 ـ 173 در مورد این كه خداوند به انبیا و فرستادگان خود، و عده نصرت و غلبه همه جانبه داده است، چنین آمده است: (وَ لَقدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرسَلِینَ * إنّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورونَ * وَ إنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الغالِبوُنَ). 
« وعده قطعى ما براى بندگان فرستادۀ ما از پيش مسلّم شده... * كه آنان يارى شدگانند، * و لشكر ما پيروزند! »
8 ـ در سوره «حجّ» آیه 41 ـ در مورد مؤمنانى كه زمامدارى و حكومتشان بر اساس پرستش حقّ، و نظام اجتماعى، و اقتصادى و سیاسى دین حقّ است، و خداوند بدانها وعده داده است كه آنان را یارى خواهد نمود، چنین آمده است: (الَّذِینَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فی الأَرْضِ اَقامُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكاةَ وَاَمَرُوا بِالمَعْروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنْكَرِ وَلِلّهِ عاقِبَةُ الاُمُورِ). 
« همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى‌دارند، و زكات مى‌دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند، و پايان همۀ كارها از آن خداست! »

از مجموع آیات یاد شده به خوبى استفاده مى شود كه جهان روزى را در پیش دارد كه حكومت مطلق دنیا به دست پاكان و صالحان و افراد با ایمان خواهد افتاد، و طبق روایات و نویدهاى تمام انبیاى الهى، آن عصر درخشان و روزگار طلایى كه مورد انتظار بشر و همه مسلمانان و شیعیان جهان است، همان روز قیام منجى عالم بشر، و دوران پر شكوه ظهور مبارك مهدى موعود (علیه السلام) خواهد بود.

مؤلفه های فرهنگ انتظار
با بررسی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام ملاحظه میشود که برای شکل گیری چنین فرهنگی در جامعه مؤلفههایی وجود دارد که به اختصار بیان میگردد،[footnoteRef:14] زیرا در پرتو بیان مؤلفهها و ویژگىهاى فرهنگ انتظار، مىتوان به فرهنگ انتظار پى برد :  [14: برای ملاحظه تفصیلی بحث رجوع شود به « سید محمد صادق محمدى، مقاله فرهنگ انتظار، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه »] 

1. انتظار موعود به عنوان یک اصل مسلم اعتقادى ؛
در تفکر شیعى، انتظار موعود به عنوان یک اصل مسلم اعتقادى مطرح است و در بسیارى از روایات بر ضرورت انتظار حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تصریح شده است که به عنوان مثال روایات زیر را بیان مى کنیم
امام صادق(علیه السلام) به اصحاب خود فرمودند أ لا أخبركم بما لا يقبل الله عز و جل من العباد عملا إلا به فقلت بلى فقال شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و الإقرار بما أمر الله و الولاية لنا و البراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة و التسليم لهم و الورع و الاجتهاد و الطمأنينة و الانتظار للقائم ع .
آیا شما را خبر ندهم به آنچه خداوند صاحب عزت و جلال، هیچ عملى را جز به آن از بندگان نمى پذیرد؟ [راوی] گفتم: بلی بفرمایید. فرمودند: گواهى دادن به این که هیچ کس جز خداوند شایستهى پرستش نیست و این که محمد(صلى الله علیه وآله و سلم) بنده و فرستاده اوست، و اقرار کردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده و ولایت ما [ائمه معصومین علیهم السلام] و بى زارى از دشمنانمان و تسلیم شدن به آنان[ائمه معصومین علیهم السلام] ، و پرهیزگارى و تلاش و مجاهدت و اطمینان و انتظار قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف). [footnoteRef:15] [15: محمد بن ابراهیم النعمانى، الغیبة، ص 200، ح 16 . ] 

شیخ صدوق نیز از عبدالعظیم حسنى روایت مى کند که
« روزى بر آقایم محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن ابى طالب علیهم السلام وارد شدم و مى خواستم که درباره ى قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از آن حضرت سؤال کنم که آیا همان « مهدى » است؟ 
فابتدأني فقال لي يا أبا القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته و يطاع في ظهوره و هو الثالث من وُلدِی ... 
حضرت خود سخن را آغاز کرد و فرمود: اى ابوالقاسم! به درستى که قائم از ماست و اوست مهدى که واجب است در (زمان) غیبتش انتظار کشیده شود و در ظهورش اطاعت گردد و او، سومین امام از فرزندان من است». [footnoteRef:16] [16: شیخ صدوق،  کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 377، ح 1 ] 


2. اعتقاد قلبی به ظهور
از اصول فرهنگ انتظار اعتقاد قلبى به ظهور حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، است و منتظر مؤمن باید یقین داشته باشد به این که حضرت قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که امام دوازدهم و فرزند بلاواسطه امام حسن عسکری (علیه السلام) است از روزى که متولد شده است تا کنون به همین بدن عنصرى زنده و باقى است و روزى ظاهر مى شود و جهان را پر از عدل مى کند. و ظهور آن حضرت روز معینى ندارد که مردم بدانند بلکه احتمال دارد همین امسال اتفاق بیفتد و احتمال هم دارد سالهاى بسیار تأخیر بیفتد.

3. انتظار؛ وسیله پیشرفت و تکامل جامعه
در این فرهنگ همان طور که ایمان به مفهوم واقعى خود عبارت از علم و عمل، عقیده و تلاش مىباشد، انتظار نیز مفهومى است با اصالت و سازنده و از عالى ترین مکتب هایى است که مى تواند جامعهى اسلامى را در راه پیشرفت و تکامل جلو ببرد و به کلیه ى تلاش ها ارزش و اصالت بخشد.

4. انتظار؛ برترینِ اعمال
در فرهنگ انتظار، منتظر چه فرد باشد و یا جامعهای خاص و یا امت؛ در حال عبادت و پرستش به سر مى برند چرا که روح عمل بلکه برترین عمل انتظار فرج است[footnoteRef:17] و به بیان امام على(علیه السلام) منتظر همانند مجاهد تلاشگرى است که در راه خدا و احیاى سنت هاى اسلامى در پرتو اعتقاد راسخ به انتظار، در خون خود مى غلطد.[footnoteRef:18] [17: بحار الانوار ، ج 52 ، حدیث 21 : قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «افضل اعمال امتى انتظار فرج من الله عزوجل]  [18: منتخب الاثر، ص 496 : عن امیر المؤمنین(علیه السلام): «المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فى سبیل الله» ] 

انتظار در اعتقاد تشیع داراى محتوایى اصلاحگر، تحرک آفرین، و تعهدآورى است که عالى ترین و ارجمندترین نوع بندگى حق تعالى و در نتیجه برترین عمل و نیکوترین تلاش و جنبش مى باشد. [footnoteRef:19] [19: بحار الانوار ، ج 52 ، همان] 

5. انتظار؛ دربر گیرنده معاد.
در امر انتظار، اصل اعتقادى بسیار مهم «معاد» همواره حضور دارد. که این حضور در سه جهت نمودار است
1) جهت اول: اینکه مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به هنگام ظهور، ستمگران را کیفر مى دهد، و ظالمان را به سزاى اعمال خود مى رساند، و مؤمنان را عزیز مى دارد، و رحمت الهى را به سزاواران مى چشاند و این خود نمونه اى است از چگونگى معاد و رستاخیز.
2) جهت دوم: اینکه به هنگام ظهور حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) گروهى از پاکان و پلیدان به جهان باز مى گردند و به تعبیر قرآن کریم « و یوم نحشر من کل أمة فوجا »[footnoteRef:20] و این خود قیامت صغرایى است و نشانه اى است براى قیامت کبرى . [20: سوره نمل ، آیه 83 ] 

3) جهت سوم: اینکه ظهور مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از «أشراط الساعة» است، یعنى از علائم قیامت. یکى از علائم و نشانه هاى حتمى قیام قیامت و فرا رسیدن رستاخیز، ظهور مهدى است. مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) پیش از قیامت مى آید، و تا او نیاید و حکومت عدل را در جهان برپاى ندارد، عمر جهان به سر نمى رسد، و قیامت برپا نمى گردد. [footnoteRef:21] [21: بحار الانوار، ج 52 باب 25 (علامات ظهوره صلوات الله علیه من السفیانی و الدجال و غیر ذلک و فیه ذکر بعض أشراط الساعة ) . محمد رضا حکیمى، خورشید مغرب، ص 369 ] 

6. کسب آمادگى نظامى براى ظهور حضرت.
یکى از مؤلفه های فرهنگ انتظار که به تصریح روایات، در دوران غیبت بر عهده ى شیعیان و منتظران فرج قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است کسب آمادگى هاى نظامى و مهیا کردن تسلیحات مناسب هر عصر براى یارى و نصرت امام غائب است. چنانکه در روایتى که نعمانى از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده، آمده است:
« باید هر یک از شما براى خروج قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اسلحه تهیه کند، اگرچه یک نیزه، چون وقتى خداوند ببیند کسى به نیّت یارى مهدى اسلحه تهیه کرده است، امید است عمر او را دراز کند تا ظهور را درک نماید و از یاوران مهدى باشد» . [footnoteRef:22] [22: نعمانى،  الغیبة، ص 320، ح 10 و بحار الانوار، ج 52، ص 366 ] 

7. انتظار در عمل
در فرهنگ انتظار کسى که در عرصه انتظار قدم مى گذارد و از نظر قلبى منتظر مى شود در عمل هم به بایدها و نبایدها شرع مقدس احترام مى گذارد. صفات بد را از خود دور مى کند و خود را به صفات خوب آراسته مى کند و دلیل بر این مطلب فرموده ى امام صادق(علیه السلام) است که مى فرماید
« هرکس خوش دارد، در شمار اصحاب قائم باشد، باید در عصر انتظار، مظهر اخلاق نیک اسلامى باشد. چنین کسى اگر پیش از قیام قائم درگذرد، پاداش او همانند کسانى باشد که قائم را درک کنند و به حضور او برسند، پس (در دیندارى و تخلق به اخلاق اسلامى) بکوشید...». [footnoteRef:23] [23: بحار الانوار، ج 52، ص 140] 

از اینرو امام خمینى(ره) مى فرماید:
« ما منتظران مقدم مبارکش هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهى را در این کشور ولى عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغل بازى بپرهیزیم و رضاى خداى متعال را در نظر بگیریم». [footnoteRef:24] [24: امام خمینی (ره) ، صحیفه نور، ج 15، ص 22] 

برای زمينه‌سازي ظهور و شکل گیری فرهنگ انتظار و ایجاد تغییر و تحولات فردی و اجتماعی، بر منتظران لازم است که اقدامات مختلفی را انجام دهند که در ادامه به اهم آنها اشاره می کنیم.
وظايف مُنتظِر
چنانكه در بخش قبلي گذشت، انتظار ارزشي بس والا و عظيم دارد كه دستيابي به اين جايگاه، وظايفي را بر دوش انسان قرار مي‌دهد. در روايات و بيانات پيشوايان دين، وظايف فراواني براي منتظران ظهور بيان شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1. شناخت امام
پيمودن جاده انتظار، بدون شناخت امام منتظَر ممكن نيست. استقامت و پايداري در وادي انتظار، وابسته به درك صحيح از پيشواي موعود است؛ بنابراين علاوه بر شناخت امام ـ به اسم و نسب ـ لازم است درباره جايگاه امام و رتبه و مقام او نيز آگاهي كافي به دست آورد.
ابونصر خدمتگزار امام حسن عسكري(علیه السلام) مي‌گويد:
بيش از غيبت امام مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خدمت آن حضرت رسیديم. امام مهدي(ع) از من پرسيد: «آيا مرا مي‌شناسي؟» پاسخ دادم: آري، شما سرور من، فرزند سرور من هستيد. امام فرمود: «مقصود من چنين شناختي نبود». گفتم: خودتان بفرماييد. امام فرمود: «من آخرين جانشين پيامبر خدا هستم. خداوند به واسطه [بركت] من، بلا را از خاندان و شيعيانم دور مي‌كند».[footnoteRef:25] [25: كمال الدّين، ج 2، باب 93، ح12، ص 171 ] 

در اين روايت و امثال آن، حضرت مسير معرفت امام را مشخص كرده و گويي مي‌فرمايد: بايد جايگاه امام در مجموعه نظام هستي شناخته شود و رابطه امام با پيامبر و نبوت درك شود.
از ديگر ابعاد معرفت امام، شناختن سيره و صفات امام است. اين بعد از شناخت، تأثير گسترده‌اي در رفتار و خلق و خوي منتظر مي‌گذارد. پرواضح است هر اندازه معرفت انسان به جايگاه امام و به زواياي گوناگون زندگي امام و حجّت الهي بيشتر و عميق‌تر باشد، آثار آن در بخش‌هاي گوناگون زندگي بيشتر خواهد بود.
2. الگوپذيري و اقتدا
شناخت به تنهايي كافي نيست. شناختي كافي و وافي است كه به مرحله الگوپذيري بينجامد. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) اين گونه آمده است: «خوشا به حال كسي كه قائم خاندان مرا درك كند؛ در حالي كه پيش از دوران قائم، به او و امامان قبل از او اقتدا كرده و از دشمنان او اعلام بيزاري كرده باشد. آنان دوستان و همراهان من و گرامي‌ترين امّت نزد من هستند».[footnoteRef:26] [26: همان، ج 1، باب 25، ح3، ص 535. ] 

اگر هر يك از منتظران، مي‌توانند ثواب هزار تن از شهداي بدر را در كارنامه خود داشته باشند، واضح است كه بايد با آنان سنخيت داشته باشند؛ لذا اصلاح نفس و اخلاص در عمل، يكي از مهم‌ترين وظايف منتظران در دوران غيبت به شمار مي‌رود.
امام ششم(ع) فرمود: «هر كس دوست دارد از ياران قائم باشد، بايد در حالي كه منتظر است، اعمال صالح انجام دهد و ورع پيشه كند».[footnoteRef:27] [27: نعمانى، الغیبة ، باب 11، ح 16، ص 207. ] 

آري؛ از منتظران مصلح، جز اين توقع نيست كه از امام الگوپذيري كرده و خود نيز صالح باشند. در غير اين صورت وقتي سنخيتي ميان اين دو نباشد نسبتي هم، چه پيش از ظهور و چه پس از ظهور ميان شيعه و امام برقرار نمي‌شود.

3. ياد امام
آنچه پايداري در راه انتظار را به دنبال دارد و منتظران را در كسب معرفت و پيروي از آن بزرگوار ياري مي‌كند، پيوستگي و ارتباط مداوم با آن طبيب جان‌هاست.
ياد امام، در قالب‌هاي متعددي سفارش شده است؛ از جمله زمزمه كردن دعاي عهد در چهل بامداد، دعا براي فرج امام زمان(ع)، صدقه دادن براي سلامتي حضرت، خواندن دعاي ندبه و... 

دعا برای ظهور 
ابن مقاتل می‌گوید: حضرت امام علی بن موسی الرّضا(ع)، از من پرسیدند: شما (شیعیان) در قنوت نماز جمعه کدام دعا را می‌خوانید؟
عرض کردم: آنچه را مردم (اهل سنت) می‌خوانند، می‌خوانیم.
امام رضا(ع) فرمودند: دعایی را که آنها می‌خوانند، نخوان بلکه در قنوت این دعا را بخوان:
اللّهمّ أصلح عبدک و خلیفتک بما أصلحت به أنبیائک و رسلک، و حفّه بملائکتک، و أیّده بروح القدس من عندک، واسلکه من بین یدیه و من خلفه رصداًَ یحفظونه من کلّ سوءٍ، و أبدله من بعد خوفه أمناً یعبدک لا یشرک بک شیئاً و لا تجعل لأحدٍ من خلقک علی ولیّک سلطاناً، و أْذن له فی جهاد عدوّک و عدوّه، و اجعلنی من أنصاره إنّک علی کلّ شیءٍ قدیرٌ؛[footnoteRef:28] [28: شیخ طوسی ، مصباح المتهجد، ص 366] 

بار الها! به وسیله آنچه که کار پیامبران و فرستادگانت را اصلاح فرمودى، امور بنده و جانشینت [امام عصر(ع)] را نیز اصلاح فرما، با فرشتگانت گردا گردش را فرا بگیر و او را با روح القدس از جانب خودت تأییدش گردان و مراقب و نگهبانانی در پیش رو و از پشت سرش بگمار تا نگذارند هیچ بدی به او برسد و پس از خوفش، به او امنیتی عطا کن تا تو را بپرستد و چیزی را شریکت نگرداند و چیرگی و قدرتی برای هیچ یک از آفریدگانت، بر ولیّ‌ات قرار مده و به او اجازه بده تا با دشمن تو و دشمن خودش به نبرد برخیزد و مرا نیز از یاران حضرتش قرار ده؛ همانا تو بر هر چیزی توانا هستى.
دعا برای امام زمان یک تکلیف است
دعا برای فرج امام زمان علیه السلام به عنوان یک وظیفه و تکلیف در عصر غیبت، در روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که تاثیر بسیار زیادی در پویایی جامعه و فرهنگ انتظار دارد و نیروی محرک و بازوی توانمند امید بخش به جامعه ی منتظران می باشد. پیامبر اکرم، صلی الله علیه وآله، و برخی از امامان بزرگوار، علیهم السلام، به چنین دعا کردنی امر فرموده اند و حضرت ولی عصر، علیه السلام، نیز نه تنها شیعیان خود را به دعا کردن برای تعجیل فرج فرمان داده اند، بلکه کثرت دعا را از آنان خواسته اند و فرموده اند: [footnoteRef:29] [29: «اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج ». حضرت مهدی علیه السلام - در توقیع مبارک خطاب به اسحاق بن یعقوب. شیخ صدوق ، کمال الدین، ج 2، ص 485.] 

«برای نزدیک شدن فرج بسیار دعا کنید»

دعا برای ظهور چه  آثاری بر فرهنگسازی انتظار(در فرد و جامعه) دارد؟

1. گشایش کارها 
در تعبیر زیبایی از ناحیه امام زمان، علیه السلام، که در ذیل همان فرمان و امر به دعای برای تعجیل فرج، وارد شده، که کثرت دعا به خودی خود فرج و گشایش شیعیان به شمار آمده است: 
و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فان ذلک فرجکم. [footnoteRef:30] [30: همان.] 

این فرمان نشان می دهد که خواسته های منتظران، در سایه «دعا برای فرج » قابل دسترسی است. آنچه را که او در پی ظهور امام زمان، علیه السلام، می تواند بیابد، توسط دعاهای خویش برای ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز می تواند به دست آورد، زیرا دعای برای فرج و ظهور باعث گشایش و فرج در امور مردم میشود. 
به عبارت دیگر امنیت ایمان، رشد اندیشه، آرامش روحی، کمالات معنوی و بهره های بی پایان دوران پس از ظهور را، به عنایت الهی می تواند در همین دوره غیبت با فرهنگ سازی انتظار و با اتکا به «دعا برای ظهور» کسب نماید و این امر با توجه به قدرت و مشیت خداوند قابل انکار نیست، زیرا او خود فرمود: 
قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاؤکم. [footnoteRef:31] [31: سوره فرقان (25)، آیه 77] 

بگو اگر دعای شما نباشد، پروردگار من به شما عنایتی نمی فرماید. 
با توجه به دلالت همین آیه شریفه است که می توان گفت: عنایت و رحمت و فضل خداوند که نامحدود و بی انتها نیز می تواند باشد، به مدد دعا و خواستن از او دست یافتنی است، اگر چه دوران غیبت حضرت مهدی، علیه السلام، باشد. زيرا حضرت که قطب عالم امکان است،[footnoteRef:32] مجراي فيض خالق هستي محسوب مي گردد و هر چه بيشتر به ايشان توجه و تقرب داشته باشيم،از توجهات و عنايات ايشان فزون تر بهره خواهيم برد:  [32: «السلام عليک يا قطب العالم»؛ صحيفه مهدويه، ص582،به نقل از المجموع الرائق،ج1،ص451] 

« بيُمنه رزق الوري و بوجوه ثبتت الأرض و السّماء» [footnoteRef:33]  [33: مفاتيح الجنان، دعاي عديله] 

خلق به برکتش بهرهمند مي شوند و روزي مييابند و زمين و آسمان به وجودش پابرجاست.

2. وسیله ی نجات از هلاکت
در برخی روایات، دعا برای فرج وسیله ای برای نجات از هلاکت به شمار آمده است ،چنانکه حضرت امام حسن عسکری، علیه السلام، می فرماید: 
به خدا فرزندم مهدی را غیبتی است که در آن هیچ کس از هلاکت نجات نمی یابد مگر کسی که خدای عز و جل او را بر اعتقاد نسبت به امامتش ثابت قدم بدارد، و او را نسبت به دعا برای تعجیل فرجش توفیق عنایت فرماید. [footnoteRef:34] [34: «و الله لیغیبن غیبة لا ینجو فیها من الهلکة الا من ثبته الله عز و جل علی القول بامامته و وفقه - فیها - للدعاء بتعجیل فرجه. شیخ صدوق، همان، ج 2، ص 384.] 

بی تردید شرایط سخت دوران غیبت به گونه ای است که جز با اعتقاد محکم نسبت به امامت حضرت مهدی، علیه السلام، نمی توان بر اطاعت و تبعیت او باقی ماند و جز با دعا برای نزدیکی فرج نمی توان روح امید را در دل زنده نگه داشت و در برابر دشواریهای غیبت مقاومت نمود. در عصر غيبت و در فرهنگ سازی انتظار، به حسب مأموريتي که از ناحيه معصومان (عليهم السلام) بر عهده علما و فقها گذاشته اند،آنها موظف هستند با راهبرد فرهنگي متناسب با عصر غيبت، آن دوران را مديريت و رهبري نمايند و فرآيند مهندسي بلوغ اجتماعي را سامان دهند. امام هادي (عليه السلام) مي فرمايند:
لولا من يبقي بعد غيبه قائمنا (عليه السلام) من العلماء الدّاعين إليه و الدّالّين عليه،و الذّابيّن عن دينه بحجج الله، و المنقذين لضعفاء عبادالله من شباک إبليس و مردته...لما بقي أحدٌ إلّا ارتدّ عن دين الله و لکنّهم الّذين يمسکون أزمّه قلوب ضعفاء الشّيعه کما يمسک صاحب السّفينه سکّانها اولئک هم الأفضلون عند الله عزوجل؛ [footnoteRef:35] [35: بحارالانوار،ج2،ص6،ح12] 

اگر بعد از غيبت قائم ما،دانشمنداني نبودند که به سوي او دعوت کنند و دلالت و رهنمون شوند و از دين او دفاع نمايند و بندگان ناتوان را از دام هاي شيطان و مريدهاي او نجات دهند ،هيچ کس باقي نمي ماند جز اين که از دين خدا مرتد مي گشت. ولي علما،رهبري و مديريت دل هاي ناتوانان شيعه را عهده دار مي شوند، هم چنان که ملوانها زمام کشتي را به دست مي گيرند وسرنشينهاي آن را حفظ مي کنند. اين علما نزد خداوند عزوجل، برترين هستند. 

3. عاملی برای حرکت و پویایی جامعه ی منتظِر
از دیدگاه قرآن و روایات، دعا پشتوانه ای برای زندگی و عاملی برای حرکت و پویایی در مسیر خواسته های الهی، و وسیله ای برای هم جهت ساختن نیازها و خواسته های بشری با اراده و مشیت خداوند است. با چنین نگرشی، دعا برای فرج، خود نوعی تلاش در راستای رفع موانع ظهور به شمار می رود و دعاکننده منتظر با شناختی که از حکمتهای غیبت دارد، به نوعی خودش را در مسیر از بین بردن عوامل طولانی شدن آن، به تکاپو وا می دارد. 
دعا کننده برای فرج چون می داند که یکی از عوامل غیبت آماده نبودن شرایط برای حکومت جهانی آن بزرگوار است، می کوشد تا در حد توان خویش در ایجاد چنین زمینه ای مؤثر باشد. 

4. دعا برای ظهور، رمز دست يابي بشر به حکومت صالحان (آرمان شهر موعود)
مسأله مهمّى كه همیشه در طول تاریخ پر افتخار اسلام مایه امید مسلمانان و به ویژه «شیعیان» منتظر بوده است، وعدههاى تخلّفناپذیر الهى در مورد آینده اسلام و پیروزى نهایى مؤمنان و مستضعفان و محرومان مى باشد. دین مبین اسلام از همان آغاز پیدایش خود و حتّى از همان نخستین سال هاى ظهور پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) پیوسته مسلمانان را به آیندهاى درخشان امیدوار ساخته است.
مسلمانان و به خصوص شیعیان نیز از همان روزگار بعثت رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) تا به امروز بر اثر همان وعدههایى كه پیامبر بزرگوار اسلام به وسیله آیات روحبخش  قرآن كریم بدانها داده است، با اعتقادى عمیق و راسخ تمامى آن وعدهها را جدّى گرفته، و علىرغم همه مشكلات و مصایبى كه در دوران هاى مختلف تاریخ اسلام دیدهاند، هرگز امید خویش را از دست نداده و همواره این اعتقاد اصیل اسلامى را نصب العین خود قرار دادهاند.
مسلمانان بر اساس وعدههاى صریحى كه قرآن كریم بدانها داده است، عقیده دارند كه طبق قانون خلقت و سنّت آفرینش، تاریخ بر مبناى سنّتهاى الهى و وعدههاى خدایى به پیش مى رود، و اگر چند روزى دنیا به نفع ستمگران و تجاوزگران و بى اعتقادان تمام شود، ولى سرانجام، حكومت مطلق جهان به دست صالحان و حقّ پرستان خواهد افتاد و ستمكاران و طاغوتیان و زورمداران نابود خواهند شد و بالاخره عدالت و امنیّت واقعى بر اساس قانون خدا در سرتاسر جهان برقرار خواهد گردید.
مسلمانان و تمام شیعیان بر اساس این عقیده سازنده، ایمان راسخ دارند كه «حق» امرى اصیل، و باطل امر عارضى است، و هر عارضه اى دیر یا زود، سهل یا دشوار، از بین مى رود و خواه ناخواه، در آینده اى دور یا نزدیك، حقّ در همه جا حاكم و پیروز مى شود، و باطل و باطل گرایان محو و نابود مىگردند؛ زیرا تحقّق حقّ و عدل، سنّت خدا، و خواست خدا و وعدّه قطعى خداوند است و خداوند در وعده اى كه به بندگان صالح خود داده است، تخلّف نخواهد نمود.
آرمان ديرينه بشر اين بوده است که از تمامي گرفتاريها، رهايي يابد و به خلافت و جانشيني الهي در روي زمين نايل گردد و نماينده او شود و صفاتش پرتويي از صفات پرودرگار باشد. خالق هستي هم به همين منظور او را آفريده است ؛ «وَ أِذ قَالَ رَبّکَ لِلمَلَائِکَهِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَهً» ؛ [footnoteRef:36] [36: سوره بقره، آيه 30] 

به خاطر بياور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمين جانشيني قرار خواهم داد. 
امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه« أَمَّن يُجِيبُ المُضطَرَّ...»[footnoteRef:37] مي فرمايند:  [37: سوره نمل، آیه 62 ] 

نزّلت في القائم من آل محمد: هو و الله المضطرّ إذا صلّي في المقام رکعتين و دعا الي الله عزّوجلّ فأجابه و يکشف السّوء و يجعله خليفه في الأرض؛ [footnoteRef:38] [38: نورالثقلين،ج4،ص94] 

اين آيه در مورد قائم آل محمد نازل شده است. به خدا سوگند! او مضطر واقعي است، هنگامي که در مقام ابراهيم (عليه السلام) دو رکعت نماز به جا مي آورد و به درگاه خداوند دست به دعا بر ميدارد و خدا هم دعاي او را اجابت مي نمايد و ناراحتي ها را بر طرف مي سازد و او را خليفه روي زمين قرار مي دهد. 
بنابراين، حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در اوج اضطرار به خالق هستي، به سر مي برد و تنها راه را حاکميت خداوند و دين او مي داند. اين آخرين ذخيره الهي هم همانند جدّ بزرگوارش اميرالمؤمنين (عليه السلام) «ميزان الاعمال»[footnoteRef:39] است و انسان ها بايد تمامي اعمال و احوال خويش را با آن مقياس بسنجند و تا ميتوانند به ايشان تقرب جويند و رفتار و و يژگي هاي خويش را به ايشان نزديک سازند.  [39: بحارالانوار،ج2،ص6،ح12] 

از اين رو، اضطرار به حجت و درک نياز و افتقار به امام معصوم (عليه السلام)، تنها راه نجات انسان و تنها نشان بلوغ آدمي در فرهنگ انتظار است و منتظِر تا محروميت هايش را حس نکند و اضطرار به حجت و امام معصوم را نيابد، نابالغ و ناکام خواهد بود و در نتيجه « کشف سوء و استخلاف في الارض» را نخواهد داشت و درگرفتاري ها، غوطه ور بوده، در چنگال حکومت ستم گران دست و پا مي زند. و هرگز نمی تواند آرمانشهر موعود را درک کند.
بنابراین هنگامی که انسان چنین افتقار و نیازی را درون خود حس کرد با دعا و طلب و درخواست از خداوند کریم برای تعجیل در فرج و ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، میکوشد تا به این دولت کریمه دست یابد، زیرا خوب میداند که رمز رسیدن به چنین آرمانشهری در گرو ظهور مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان خلیفه اللهی است، لذا عاجزانه دست به دعا برده و استغاثه و طلب خود را ناله و فریاد میزند و ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را طلب مینماید.

5. مهندسي و رشد بلوغ اجتماعي بشر در فرهنگ انتظار 
هر گاه انسان از خودسريها رها و از خودمحوريها خسته و ملول گردد و از خودپرستي به خداپرستي رو آورد و به اضطرار حاکميت خدا،رسول و امام برسد، در آستانه بلوغ اجتماعي قرار مي گيرد. و انسان، زمينههاي لازم را براي کشف سوء و رفع گرفتاريها و استخلاف در زمين و ايجاد حکومت صالحان، فراهم ميسازد. 
بنابراین هر زمان که انسانها کاستیهای خود را بیابند و درک کنند که سراسر نیاز و افتقار به آفریدگار بیهمتا هستند، آن هنگام است که ميل و رغبتشان تنها به دولت کريمه در حکومت صالحان معطوف ميشود و ندا سر میدهند که « إنا نرغب إليک في دولة کريمة ».[footnoteRef:40] در این هنگام انسانها به رغبت و میل اجتماعي رسیدهاند، لذا از وضع موجود ابراز نارضایتی می کنند و اینجاست که طلب حقیقی و خواست درونیشان جمع شده و اینبار دعاهاشان رنگ و بویی دیگر میگیرد و با تمام وجود فریاد می زنند که « إنا نشکوا إليک فقد نبيّنا و غيبة وليّنا»[footnoteRef:41] و از غيبت مولا و سرور خود به خدا شکايت مي کنند؛ زيرا ذائقه و رغبتشان به عطر دولت کريمه آشنا شده و اشتياق يافته است. از اين رو، با درک نياز و افتقار و اضطرارشان به دولت کريمه و انزجارشان از وضعيت لئيمه جهاني، زبان اضطرار يعني دعا و استعانت از خداوند متعال گشوده ميشود « وأعنّا علي ذلک بفتح منک تعجّله».[footnoteRef:42] خداوندا ما را در فتح پرشتاب و تعجيل فرجش ياري فرما.  [40: مفاتيح الجنان، دعاي افتتاح]  [41: همان]  [42: همان] 

اين گونه است که از پروردگار هستي استعانت مي جوييم و فتح و گشايش را از او درخواست مي نماييم و زبان دعا و خواستن ما شکل ميگيرد. اين خواستن، «ليقوم الناس بالقسط»[footnoteRef:43] و به پا ايستادن و توانستن را به همراه دارد و کشف سوء ميکند و استخلاف صالحان را به دنبال مي آورد. در نهايت،اين دعا و زبان اضطرار آدمي، نماد بلوغ اجتماعي است. از اين رو، جامعه به مهندسي بلوغ اجتماعي نياز دارد و در عصر غيبت و در فرهنگسازی انتظار، به حسب مأموريتي که از ناحيه معصومان (عليهم السلام) بر عهده علما و فقها گذاشتهاند، آنها موظف هستند با راهبرد فرهنگي متناسب با عصر غيبت، آن دوران را مديريت و رهبري نمايند و فرآيند مهندسي بلوغ اجتماعي را سامان دهند.  [43: بحارالانوار،ج2،ص6،ح12] 

براين اساس، براي برطرف شدن گرفتاري بشر و رسيدن به مقام خليفه اللهي و حکومت صالحان ، دو مرحله اضطرار و دعا ضروري مينمايد.
6. دعا؛ کلید ظهور
بنابر آنچه بیان شد، بيجهت نيست که حديثهاي فراواني درباره سفارش به دعا براي حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و فرج ايشان وارد شده است. که میتوان گفت این امر نشانهی اهتمام ائمه معصومین (علیهم السلام) به فرهنگ انتظار و نقش کلیدی دعا در فرهنگ انتظار است.
 يونس بن عبدالرحمان در مورد دعاي امام رضا (عليه السلام) براي حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي گويد: « أنّه کان يأمر بالدعاء للحجّه صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ». ؛ [footnoteRef:44] [44: بحارالانوار، ج92،ص332،ح5] 

امام رضا (عليه السلام) پيوسته به دعا کردن براي حضرت صاحب الامر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) امر ميکردند. 
يکي از ياران حضرت امام هادي (عليه السلام) از آن حضرت درباره وظيفه شيعيان در زمان غيبت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف پرسيد:  کيف تصنع شيعتک ؟ 
در زمان غيبت، شيعيان شما چه کاري انجام دهند؟ 
امام هادي (عليه السلام) فرمودند: عليکم بالدّعاء و انتظار الفرج ؛ [footnoteRef:45] [45: همان،ج95،ص336] 

برشما باد دعا و انتظار فرج! 
وظيفه ما در عصر غيبت، دعا و رسيدن به مقام خواستن و خواندن است؛ خواستني که از اضطرار ما به حجت ناشي مي شود. و از رغبت و شکايت و استعانت اجتماعي ما به درگاه خالق هستي سرچشمه ميگيرد و اضطرار ما را به خدا و حجت خدا مينمايد. اين گونه خواستن، ما را به آستانه دیگر وظيفهمان، يعني انتظار فرج،روانه ميسازد و به انتظار و آماده باش بودن و فراهم ساختن زمينههاي فرج فرا ميخواند. اين گونه خواستن، آمادگي و توانستن را ميآفريند و به پا ايستادن و« لِيَقُوم َ النَّاسُ بِالقِسطِ »[footnoteRef:46] را شکل ميدهد. از اين رو دعا، مقدم آورده شده و سپس انتظار فرج آمده است. بنابراين، دعا خواستني است که با آمادگي و آمادهسازي گره ميخورد و وظيفه شيعه در عصر غيبت، يک پارچه حرکت و اقدام است، نه سکوت و سکون در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي.  [46: سوره حديد، آيه 25] 

خواستن و دعای دستهجمعیِ همه جوامع بشري، میتواند به گونهاي تحرک و تحول اجتماعي بیافريند که به دنبال آن خداوند متعال، تغيير و تحول در احوال جامعهشان به وجود آورد ؛ همچنان که بر اساس سنت تخلفناپذیر الهي آمده است: 
«إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّي يُغَيِّروا مَا بِأَنفُسِهِم »؛[footnoteRef:47]  [47: سوره رعد، آيه11] 

در حقيقت، خدا حال قومي را تغيير نمي دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند. 
بنابراين، اگر قوم و گروهي به درگاه خداوند متعال و حجت خدا اضطرار يابند و در اين سطح تغيير و تحول پيدا کنند و در جهت تغییر وضع موجود گام بردارند و حرکت کنند و لب به دعا بگشايند و ضجه و ناله که تجلي اضطرار آنان است، بنمايند، خداوند بزرگمرتبه آنچه را که به آن قوم مربوط مي شود، متحول ميسازد و تغيير ميدهد. 
حضرت امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند:
دعا کن و مگو که کار گذشته است و آنچه مقدّر شده همان شود [و دعا اثری ندارد]... [footnoteRef:48] [48: اصول کافی: با ترجمه و شرح آیت الله محمد باقر کمره ای، ج 6، کتاب دعا ، باب فضیلت دعا، ص 16، ح 3] 

مرحوم علّامة مجلسی در شرح روایت فوق می‌گوید: 
... باید ایمان به بَداء داشت و به اینکه خداوند سبحان هر روز در کاری است و هر چه خواهد محو کند و هر چه بخواهد ثبت کند و قضا و قدر مانع دعا نیستند؛ چون تغییر در لوح محو و اثبات ممکن است. گذشته از اینکه خود دعا نیز از اسباب قضا و قدر، (است) و امر به دعا نیز از همان‌هاست.[footnoteRef:49] [49: همان .] 

و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمودند:
«همانا دعا، قضا را برمی‌گرداند و آن را از هم وامی‌تابد؛ چنانچه رشته‌های نخ اگر چه به سختی تابیده شده باشد از هم باز شود.» .[footnoteRef:50] [50: همان، باب اینکه دعا بلا و قضا را دفع می‌کند، ص 23، ح 1. ] 

بر اين اساس، با دعا و خواستن، هر قومي به آمادگي و ظرفيتهايي ميرسد که ميتواند مستعد پذيرش توجهات و عنايات خداوند شود. از اين رو، دعا و انتظار فرج با همديگر ارتباطي همآهنگ مييابند و خواستن و آمادهسازي و توانمندي شکل ميگيرد. زماني که قوم و گروهي با اضطرار به درگاه خدا رو ميکنند، دو چيز در آنان شکل ميگيرد: دعا و انتظار فرج، «خواستن» و «آمادگي، قابليت و توانمندي». در اين صورت، بارش عنايات و توجهات او آغاز ميشود.
· نکته مهم؛ اصرار در خواستن
کمتر کسی است که در امور شخصی به ویژه در تنگنا و هنگام مواجه شدن با مشکلات و سختی‌های زندگی، دست به دعا بلند نکند و با راز و نیاز، نذر و توسّل به اولیای الهی از درگاه حضرت احدیّت، گشایش در امور خود را طلب نکند.
نکته مهم این است که ما معمولاً در حوائج فردی خویش بر دعا الحاح و اصرار می‌ورزیم و تا استجابت کامل آن، دست از طلب و درخواست برنمی‌داریم؛ ولی به مسئله و امر مهمّ دعا برای تعجیل ظهور امام عصر(عج) آن گونه که باید و شایسته است اهتمام نمی‌ورزیم. غافل از آنکه این دعا زیباترین آرزو و بهترین دعاهاست؛ زیرا خیر و سعادت دنیا و آخرت ما و همه انسان‌ها و نیز گشایش در امور مادّی و معنوی جهانیان، وابسته به امر ظهور امام عصر(عج) است. به همین جهت است که ائمة اطهار(ع) ما را به این امر حیاتی و به اهمیّت دعوت نموده‌اند
امام صادق(ع) دربارة نقش دعا در تعجیل فرج و برای تشویق شیعیان به این امر حیاتی و مهم فرمودند:
فلّما طال علي بني اسرائيل العذاب ضجّوا و بکوا إلي الله أربعين صباحاً فأوحي الله إلي موسي و هارون يخلّصهم من فرعون، فحطّ عنهم سبعين و مائه سنه. هکذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا فأمّا إذ لم تکونوا فإنّ الأمر ينتهي إلي منتهاه ؛ [footnoteRef:51] [51: بحارالانوار، ج52،ص132،ح34] 

زماني که عذاب بني اسرائيل به طول انجاميد، آنان چهل روز به درگاه خداوند ضجه و گريه نمودند تا اين که خداوند به موسي و هارون وحي فرمود که آنان را از دست فرعون رهايي بخشد. در نتيجه،خداوند از 170سال باقي مانده عذاب آنان در گذشت. شما هم چنين هستيد؛ اگر اين گونه عمل کنيد، خداوند حتماً گشايش براي ما به وجود مي آورد و اگر اين گونه نباشيد، همانا کار اين امر به نهايتش ميرسد و تا آخرين مرحله را طي خواهد کرد. 
مؤلّف کتاب شریف مکیال المکارم با استناد به این روایت می‌گوید: 
آنچه از روایات به دست می‌آید ظاهراً این است که وقت ظهور امام عصر(عج) از امور بَدائیّه است که امکان پس و پیش افتادنش هست. [footnoteRef:52] [52: مکیال المکارم، ج 1، ص 347 ] 

یعنی می‌توان با دعا نمودن، فرج و ظهور امام عصر(عج) را جلو انداخت و تشویق ائمّة اطهار(ع) به دعا نمودن برای تعجیل ظهور، بیانگر آن است که حصول فرج و فرارسیدن دوران ظهور، دارای یک زمان صددرصد تعیین شده و تغییر ناپذیر نیست و اگر مردم به مسئلة غیبت امام زمانشان و طولانی شدن این امر بی‌توجّهی نموده و با دل‌های متّحد و یک‌پارچه، فرج آن حضرت را از خداوند متعال نخواهند، خداوند ظهور آن بزرگوار را تا انتهایی که برای دوران غیبت در نظر گرفته است ـ و ما از آن اطّلاعی نداریم ـ به تعویق خواهد انداخت و البتّه این نهایت نیز ممکن است هر لحظه فرا برسد.

مؤلّف مکیال المکارم می‌نویسد: 
در زمان حضرت ادریسِ پیامبر(ع) نیز وقتی آن حضرت مورد حملهی حکومت طغیان‌گر زمان خویش قرار گرفت، از میان مردم غایب گردید. در دوران غیبت او، پیروانش که در نهایت سختی و شدّت قرار داشتند، تصمیم گرفتند در برابر خداوند توبه نمایند. این بازگشت و پشیمانی واقعی باعث شد که خداوند، دوران غیبت او را پایان بخشد. حضرت ادریس(ع) ظاهر شد و حاکم ستمگر در برابر او به ذلّت و خواری افتاد.
همچنین است اگر مردم در زمان غیبت، به صورت دسته‌جمعی توبه نموده و قصد یاری امام عصر(عج) را نمایند، امید است که خداوند طومار غیبت را در هم پیچیده و آن بزرگوار را ظاهر نماید.[footnoteRef:53]  [53: مکیال المکارم، باب چهارم، بحث غیبت انبیاء ] 

مرحوم فقیه ایمانی در کتاب خود می‌نویسد:
... و نیز از بسیاری از اخبار و فقرات ادعیه و زیارات استفاده می‌شود که امر ظهور آن حضرت، اصل وقوعش یک وعده تخلّف‌ناپذیر الهی است؛ ولی زمان وقوع آن از امور بَدائیّه است که قابل تعجیل و تأخیر است و نیز از بعضی از اخبار به دست می‌آید که دعای مؤمنان هنگامی که با شرایط و آدابش انجام شود، تأثیر به سزایی در تعجیل فرج خواهد داشت.[footnoteRef:54] [54: فقیه ایمانی، شیوه‌های یاری قائم آل محمّد(ص)، ص 57 ] 


· تاثیر دعای همگانی در ظهور
حضرت ولیّ‌عصر(عج) در توقیع شریف خطاب به شیخ مفید(ره) می‌فرمایند:
اگر شیعیان ما ـ که خداوند متعال ایشان را به اطاعت خویش موفّق بدارد ـ با دل‌های متّحد و یک‌پارچه بر وفای به عهد و پیمان خویش اجتماع می‌کردند، ملاقات ما از آنها به تأخیر نمی‌افتاد و سعادت دیدار و مشاهده با معرفت برای آنها به زودی حاصل می‌شد و زودتر از این به دیدار ما نایل می‌شدند.[footnoteRef:55] [55: بحارالانوار، ج 53، ص 176 .] 


برخی روان‌شناسان بزرگ غربی در این مورد معتقدند که: اگر چنین مجموعه‌ای ( دعا و خواست همگانی مردم ) از افراد تشکیل شود، بی‌تردید قادر خواهند بود در طبیعت و در آنچه پیرامون آنهاست اثر گذاشته و بستری مناسب برای تحقّق آن قضیّه فراهم آورند. (غربی‌ها با اعتقاد به این اصل، مباحث مربوط به بازگشت مسیح را با آب و تاب فراوان پیگیری می‌کنند.)
مؤسسّات دینی انجیلی امریکا و اروپا آنچه را روان‌شناسان گفته‌اند ـ در قضیّة بازگشت دوباره مسیح به زمین، پس از حادثه آرماگدون ـ به کار بسته و به این گفته قائلند که بی‌گمان امکان تحقّق هر نوع پیش‌گویی در وهله نخست، به ایمان مردم به پیشگوییِ بازگشت مسیح و به پافشاریشان بر ضرورت به کرسی نشستن این پیشگویی و همچنین به شمار نفرات آنها و شمار نفرات کسانی بستگی دارد که، رهبری کاروان تبلیغاتی به راه افتاده برای تحقّق بخشیدن به آن پیش‌گویی را بر عهده دارند.[footnoteRef:56]  [56: واقعة آرماگدون، غرب و آمادگی‌های پیش از ظهور، عبدالکریم زبیدی، ترجمه امین میرزایی ، فصلنامه موعود ش 28] 


و از مجموع آیات و روایات به خوبى استفاده مى شود كه جهان روزى را در پیش دارد كه حكومت مطلق دنیا به دست پاكان و صالحان و افراد با ایمان خواهد افتاد، و طبق روایات و نویدهاى تمام انبیاى الهى، آن عصر درخشان و روزگار طلایى كه مورد انتظار بشر و همه مسلمانان و شیعیان جهان است، همان روز قیام منجى عالم بشر، و دوران پر شكوه ظهور مبارك مهدى موعود (علیه السلام) خواهد بود.
کلید رسیدن به این نقطه ی آرمانی که آرزوی تمام بشریت بوده ، هست و خواهد بود ، دعا و خواستن از ذات اقدس خداوند بی نیاز است  و این خواست هرچه با اصرار و همگانیتر باشد قطعا تاثیرش بیشتر می باشد.


اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره، 
و عجل لنا ظهوره، انهم یرونه بعیدا، و نریه قریبا. 
برحمتک با ارحــم الراحمیــــن. [footnoteRef:57] [57: مفاتيح الجنان، دعاي ندبه.] 

والسلام علی من اتبع الهدی


رشید داودی             
rashiddavoodi@yahoo.com
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